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  ...دايره
 

  سردبير محترم پيام،
ــر    ــشب شــنيدم كــه جعف پري

پناهي كارگردان شايسته ايراني را     
در ايران بازداشت كرده به زندان      

براستي محزون شدم   .  اند انداخته
كارگرداني كـه   .  و تأسف خوردم  

اش »دايـره « فيلم   2001در سال   
جايزه شير طلائي فستيوال ونيـز را       

 آسايش  گرفته، بجاي آنكه وسائل   
ــوي در   ــادي و معنـ ــي و مـ روحـ
اختيارش بگذارند تا بتوانـد بـيش       
از اين استعداد خود را نشان دهـد        
ــدان    ــه زن ــرين باشــد را ب ــان افتخــار آف ــراي ميهــنش همچن و ب

  .تفو بر تو اي چرخ گردون تفو! اند انداخته
هنگاميكه در آن سال من فيلم دايره را ديدم چنان تحت تأثير            

امـروز كپـي آنـرا يـافتم،        .   بـر آن نوشـتم     قرار گرفتم كه نقـدي    
  . باشيد بچاپ برسانيدمايلتقديمتان ميكنم تا اگر 

   عزيز سليم پور–با درود فراوان 
* * *  

فيلمي تكان دهنده در باره شرايط زنان » دايره«
  ايران، برنده جايزه شير طلائي فستيوال ونيز

فيلم با صداي درد زايمان زني كه       
 ــ ــد آغ ــر ميرس ــوان بنظ ــشودج .  از مي

 ة دريچ. سرانجام دختري بدنيا ميĤورد   
 همستطيل اطاق انتظار باز ميشود و قابل      

 را صدا   )خانم سلماز غلامي  (مادر زائو،   
چــشمتان روشــن، دخترتــان .  ميكنــد

يك دختر خوشـكلِ تپـل      . دختر زائيد 
مثل اينكه پتكي بسر زن بيچاره      » .مپل

:  پرسـد  وارد شده باشد با سادگي مي     
 گفته بود   »سونوگرام«؟  آخر    مطمئنيد

... بنـا بـود پـسر باشـد    ! ... پـسر اسـت  
بيچاره دختر، فاميـل شـوهرش خيلـي        

 ميـشوند و طلاقـش      متأثر و خـشمگين   
  »...دنميده

جعفر پنـاهي كـارگردان فـيلم بـا         
ــه    ــه از فيلمنامـ ــد جملـ ــين چنـ همـ
كامبوزياپرتوي ما را به قلب و موضوع       

  ».انسرنوشت زن در اير«: فيلم هدايت ميكند
 كارگردان چند دختـر فـراري از   ،بلافاصله و بدون ترانزيستون  

 كـه پـول مـشترك را بـا خـود            »معاهده«.  زندان را نشان ميدهد   
داشت تا با آن هر يك بـه مقـصد خـود راهـي بـشوند بلافاصـله                  

باك و شجاعي كه حامي دوستش       آرزو دختر بي  .  دستگير ميشود 
يـك ميـشود تـا پـول     نرگس بود بخاطر كمك به او به مـردي نزد     

 دبهـشت موعـو   اي كه در خـاطرش        را به دهكده   سمسافرت نرگ 
هاي شديد پاسداران    ها و بازرسي    افسوس كنترل  ، كند تهيهاست  

  .به اين آرزو امكان تحقق نميدهند
پري دختر چهارمي است كه از زندان فرار كـرده خـود را بـه               

ر و  خانة پدري رسانيده ولـي در محـيط مردسـالاري ايـران بـراد             
رحمـي او را بخـاطر ننـگ زنـدان رفـتن و خـصوصاً                پدرش با بي  

آري .   بـا كتـك و خفـت از خانـه بيـرون ميكننـد              شدنشآبستن  
دوست و هم رزم پري، چهار ماه پيش در زندان اعدام شده اسـت              

به آنها اجازه داده شده است تا شـبي         (!) ولي از نظر انسان دوستي    
بـستن شـدن پـري نتيجـه آن         را پيش از اعدام با هم بگذارنند و آ        

  .است
فراري از زندان، بي پول و بدون ورقه شناسـائي بـا شـكم بـالا               

 رانده از خانة پدري، پري بايد بدنبال چاره بگردد و بزودي            ،آمده
بـدون مـرد    «: گفتة دردناك يكي از شوربختان فيلم كـه ميگويـد         

ي بدون اجازه مرد هيچ كاري نميتوان     ! هيچ جائي تو را راه نميدهند     
  .را به تلخي تجربه خواهد كرد» بكني

توسط منيـر يكـي از همـه زنـدانيان          
ــر از    ــي ديگ ــام يك ــابقش آدرس اله س

يابد ولي   همرزمان سابق رها شده را مي     
ــتان   ــتار در بيمارس ــام پرس ــروز اله و ام

همسر پزشكي متشخص شـده و حاضـر        
اش را   نيست زنـدگي مرفـه خـانوادگي      

خصوصاً كه  .  ي در خطر اندازد   بخاطر پر 
او حالا چهـار ماهـه آبـستن اسـت و نـه             
شوهر نه برادر يا پدر پشتيبانش نيـستند        

  .را امضاء كنند» اجازه«كه 
هـا   مأيوس و درمانده پري در كوچه     

ــحنة    ــاهد ص ــه ش ــت ك ــرگردان اس س
مادري بـراي نجـات     .  وحشتناكي ميشود 

ــرك  ــاله5-4دختـ ــر و   سـ اش از فقـ
اً در محلي پر رفت و      گرسنگي او را عمد   

تا شـايد بخـت بـه او        » گم ميكند «آمد  
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شايد آينده  .  ياري كرده خانواده مرفهي او را گرفته بزرگش كنند        
اين صحنه يكي از دردنـاكترين و       .  بهتري از مادرش نصيبش شود    

هاي فيلم است و فاطمه تقـوي نقـش ايـن مـادر      ترين صحنه  قوي
شمة اشكش خشك شده    شوم بخت را كه از شدت درد و اندوه چ         

بدون كوچكترين كلام و صدا در نهايت هنرمنـدي و قـدرت ايفـا              
  .ميكند

كـه در حقيقـت     » حـاجي آقـائي   «.  ولي اين هنوز كافي نيست    
است با حيله او را سوار اتومبيل شخصي ميكند و          » پاسدار مخفي «

موقعي كه به پاسـگاه ميرسـد او را بعنـوان زنـي سـبك و آسـان                  
  .ظامي ميدهدتحويل مأمورين انت

 كـه يـك     هنگاميـست هاي قوي اين فيلم      يكي ديگر از صحنه   
زن فاحشه و يك جوان خرم آبـادي دسـتگير شـده و سـه چهـار                 

يكـي از پاسـداران     .   بسوي زندان روانند   در اتوبوس پليس  پاسدار  
. دلتنگ است و جوان دستگير شده را به خوانـدن تـشويق ميكنـد             

ان را دگرگـون ميكنـد و       آبادي در دستگاه دشتي همگ ـ     آواز خرم 
.  بين آنان آميزشي ناخودآگاه در اثر معجزه موسيقي ايجاد ميشود         

مرد دستگير شده را قبول     سيگار  پليس راننده سختگير و مقرراتي      
 ميكند و ديگر توانـائي جلـوگيري زن          آن كرده شروع به كشيدن   

  .فاحشه را از سيگار كشيدن ندارد
چند لحظه همراه بـا آواز      اي زيبا در     جهت و عمق نگاه فاحشه    

  .آبادي تمام زندگي پردرد و اندوهش را خلاصه ميكند خرم
.  عنوان فيلم، در آخر آن نمايان ميـشود       » دايره«يكي از معاني    

اي از   هنگاميكه در زندان بروي زن فاحشه باز ميشود و در گوشه          
  .آن آرزو، نرگس و پري در كنار هم ديده ميشوند

ميشود كه دريچه مستطيل زندان باز      معناي ديگر وقتي روشن     
سلماز غلامي را صدا    .  ميشود، افسر نگهبان سرش را بداخل كرده      

ميكند و چون جوابي نميشنود به افسر مافوق كه پشت تلفن اسـت             
جواب ميدهد، خير قربان اينجا نيست، حتماً او را به زندان شـماره             

  !اند  منتقل كرده5
فيلم، نقش پـري را بـازي       فرشته صدر عرفائي ياور كارگردان      

  .ميكند
* * *  

هنگام بازخواندن اين مقاله يادي از روانـشاد مـادر بزرگـوارم            
هـر وقـت از موضـوعي شخـصي درد دل         .  برايم تداعي معاني شد   

مادر، روحيـه خـودت را از دسـت نـده،           «ميكردم، ايشان ميگفتند    
كوشش كن، درست خواهد شد و مواظب باش از اين بدتر نـشود،             

  »!ه از بد بدتر هم هستچرا ك
آري، ديروز جعفر پناهي ميتوانست از وضع اسـفناك زنـان در            

از بـد،   ...! ميهنمان سخن بگويد و امروز جـاي او در زنـدان اسـت            
  .بدتر هم هست


